
  زبان عربي

زيـرا ترجمـه    ،»2«در گزينـه  » كأنّ: گويا«به شكل اسم فاعل ترجمه شده است. » 1«اما در گزينه  ،فعل است» يحب: دوست دارد«ـ » 4«گزينه  -1
 به شكل نادرست ترجمه شده است.» 3«در گزينه » را كهالّذين: دوست دارد كساني  يحب«همچنين  شده است.

  ) (متوسط)ترجمهـ  1درس ـ  دوازدهم پايه(طاهري) (

لكن لا يتحركّ: اما حركت ) / «»4«رد گزينه (» چرخاند فتدير: پس مي») / «4«و  »3«هاي  رد گزينه(» گيرد : كمك مي تستعين بـ«ـ » 2«گزينه  - 2
  )دشوار) (ترجمهـ  5درس  دهم ـ پايه( (طاهري)) »3«و  »1« هاي رد گزينه(» كند نمي

/ ضـمنا  )»2«و  »1«هاي  مفرد نيست (رد گزينه» رجلاي: دو پايم») / «4«(رد گزينه  تركيب وصفي است» جبل مرتفع: كوهي بلند«ـ » 3«گزينه  - 3

  شوار)ـ ترجمه) (د 2دوازدهم ـ درس پايه (طاهري) ( »)2«فعل است (رد گزينه » كند تؤلمني: درد مي«

أن «/ اضافي اسـت.   »به تو« »4«در گزينه » نرجو: اميد داريم« ) /»3«رد گزينه (» كنند ي است كه فساد ميرجال يفسدون: مردان«ـ » 1«گزينه  - 4
  )متوسط) (ترجمهـ  6درس ـ  دهم پايه( (طاهري)») 3«و » 2«هاي  (رد گزينه فعل مجهول است» نساعد: كه به ما كمك شود، كه ياري شويم

كبيـر:  ) / «»3«رد گزينـه  (» كردند كانوا يعبدون: عبادت مي/ « »3«و  »1« هاي رد گزينه( ماضي استمراري نيست» حاول: كوشيد«ـ » 2«گزينه  - 5
  )متوسط) (ترجمهـ  1درس دوازدهم ـ پايه ( (طاهري)») 4«و  »1«هاي  (رد گزينه» بزرگ

جملـه اسـت، امـا در     دوممربوط بـه قسـمت   » أخري: بار ديگر ةمرّ«/ ) »4«و » 2«هاي  (رد گزينه» ودي: اي كاش ادا كنمليتني أ«ـ » 3«گزينه  - 6
  )متوسط) (ترجمهـ  2درس دوازدهم ـ پايه ( (طاهري) جمله ترجمه شده است. اولبراي قسمت » 4«و » 1« هاي گزينه

تطهرها: مايعي  رز سائلاًتف«) / ها (رد ساير گزينه» ه استهايي شد امتلأ بغدد تفرز: پس از غده) / «»1«رد گزينه (» عندما: وقتي كه«ـ » 4«گزينه  - 7
  ـ ترجمه) (متوسط) 5درس ـ  دهم پايه( (طاهري) .)ها گزينهساير (رد  »كند ها را پاك مي كنند كه آن ترشح مي

  ها: ـ بررسي ساير گزينه» 4«گزينه  - 8

  شايشي نزديك باشد.ها گ آنها را تحمل كردم، در پس  هايي كه آن اميد است سختي»: 1«گزينه 

  هاي آن آويزان كرد! ابراهيم (ع) بت بزرگ را شكست، سپس تبر را بر دوش»: 2«گزينه 

  ردند و او براي محاكمه احضار شد.هاي خود را شكسته يافتند، و ابراهيم را متهم ك قوم، بت»: 3«گزينه 

  )دشوار) (ترجمهـ  1درس دوازدهم ـ  پايه(طاهري) (

  كه ضمير نيز ترجمه نشده است. ضمن اين ،واو حاليه است» كه او به ما ياد داده بود لمّتنا: درحاليو هي ع«ـ » 1«گزينه  - 9

  ـ ترجمه) (متوسط) 1دوازدهم ـ درس  پايه(طاهري) (

/ نگيريـد: لا   »)4«و » 1«هـاي   (رد گزينـه » هيچ خيري در او نيست: لا خير فيه«ها) /  (رد ساير گزينه» عنوان دوست: كالصديق به«ـ » 2«گزينه  -10
 ـ تعريب) (ساده) 1دوازدهم ـ درس پايه (طاهري) ( بواخنتَن، لا تَخدنتَذا، لا تَختتََّ

  درك مطلب:

رفت. پس نگاهش به يك خوشه از انگور آويخته بر شاخه درخت نزديك به خود افتاد. روبـاه بـا خـودش گفـت:      روزي روباهي در جنگل راه مي
ام به آن نياز دارم. روباه چند قدم به عقب برگشت، سپس پريد، اما در گرفتن انگور ناكام مانـد امـا    رفع تشنگيشگفتا، اين چيزي است كه براي 

خر، روباه نزديك بود به آن دست يابد. روباه بار ديگر تلاش كرد، پس چند قدم به عقب رفت و كوشيد به انگور برسد، اما بار ديگر ناكام ماند. در آ
  با خويش گفت: بي شك، اين انگور ترش است، سپس به راهش در جنگل ادامه داد. مأيوس و تسليم شد و

 ـ اشاره دارد. مفهوم اين جمله» 2«مفهوم متن به عبارت گزينه ـ » 2«گزينه  - 11 ود را در كـاري بـد بـودن آن كـار     يعني كسي علت موفق نشدن خ
  ها: ساير گزينه بررسي. داند نه تلاش نكردنش مي

  .است و دست كوتاه است (دست ما كوتاه و خرما بر نخيل) چشم بينا»: 1«گزينه 

  (بي ارتباط است.) زبان مقصر كوتاه است.»: 3«گزينه 

  )متوسط) (درك متنـ  پايه دوازدهم(طاهري) ( اي. هر بلايي هست، خودت بر سر خودت آورده»: 4«گزينه 

  ها: . ترجمه ساير گزينه»ح: قبل از موفقيت است نه بعد آنصحيح: قبل النّجا«يأس آخرين تلاش بعد از موفقيت است. ـ » 3«گزينه  -12

  آسان است كوچك شمردن چيزي كه برايت دستيابي به آن امكان ندارد.»: 1«گزينه 

  از تكرار تلاش خسته نشو، چه روزي رغبت و علاقه خود را محقق خواهي كرد.»: 2«گزينه 

  )دشوار) (درك متنـ  پايه دوازدهم(طاهري) ( وس نشو.آيد، پس مأي پس از سختي و دشواري گشايش مي»: 4«گزينه 

  ها: ترجمه ساير گزينه» بار شكست خورد. يافتن به انگور، دو روباه در دست«ـ » 3«گزينه  -13

رد خواست انگور را بخو اش مي متن آمده براي برطرف كردن تشنگي خواست انگور را بخورد تا سير شود (در روباه گرسنه بود، پس مي»: 1«گزينه 
  نه گرسنگي).

  اما آن را رها كرد. ،در بار اول روباه انگور را گرفت»: 2«گزينه 

  منه: نزديك به او). را بگيرد. (در متن آمده قريباً خوشه در بالاي شاخه بود، پس روباه نتوانست آن :»4«گزينه 

  )ساده) (درك متنـ  پايه دوازدهم(طاهري) (



  ها: نگور را بگيرد. ترجمه ساير گزينهكه روباه خوشه ادر بار نخست، نزديك بود ـ » 3«گزينه  -14

  منافات دارد).» يا للعجب«روباه وقتي انگور را درجنگل ديد، تعجب نكرد (با عبارت »: 1«گزينه 

  زيرا شيرين نبود. ،وقتي روباه انگور را خورد، آن را كنار انداخت»: 2«گزينه 

  ) (ساده)درك متنـ  پايه دوازدهم(طاهري) ( ر گرفتن انگور و خوردن آن بود.قادر ب اگر روباه پريده بود، قطعاً»: 4«گزينه 

  )ساده) (ـ تحليل صرفيدوازدهم پايه (طاهري) ( صحيح است.» للغائب«نادرست است و صيغه » للمخاطب«در اين گزينه ـ » 3«گزينه  - 15

  ) (متوسط)ـ تحليل صرفيدوازدهم  پايه((طاهري)  مصدر باب افتعال است.» استلام«است و » استسلام«مصدر ـ » 2«گزينه  -16

 ها صحيح هستند. ؛ ساير گزينهنه فاعل ،اسم مفعول است» معلَّق: آويزان شده«ـ » 1«گزينه  -17

  ) (متوسط)ـ تحليل صرفيدوازدهم  پايه(طاهري) (

  شود. ساخته نميست كه از آن اسم مفعول ا» ارتفع: بالا رفت«اسم فاعل از باب افتعال از فعل » مرتفع«ـ » 1«گزينه  - 18

  ) (دشوار)ضبط الحركاتـ  2ـ درس دوازدهم  پايه(طاهري) (

آينـد. در   قبل از يك فعـل نمـي   يك از اين حروف مستقيماً ، بنابراين هيچشوند هميشه بر سر جمله اسميه وارد مي حروف مشبهه ـ  »3«گزينه  -19
  ها صحيح هستند. ، ساير گزينهتاس» لعلهّا...«قبل از فعل آمده و صورت صحيح آن  »لعلّ« ،»3«گزينه 

  ) (متوسط)قواعدـ  1ـ درس دوازدهم پايه (طاهري) (

، »شـود  لايشـاهد: ديـده نمـي   «ها  است. در ساير گزينه» أنا: من«آن فعل معلوم است كه فاعل » كنم أخبر: خبر نمي«در اين گزينه ـ » 2«گزينه  - 20
  ها مشخص نيست. ند كه فاعل آنا هولفعل مج» خواهد شدستخرّب: خراب «و » شود سمع: شنيده ميت«

  ) (متوسط)قواعدـ  6ـ درس دهم پايه (طاهري) (

عليك: بر تـو لازم  «دهد.  از عدم تحقق كامل مي خبر» لعلّ: شايد، اميد است«آرزويي است كه محقق نشده است. » ليت: اي كاش«ـ » 4«گزينه  -21
  دهند. اند و خبر از تحقق كامل فعل مي ، همه افعال ماضي»4«. در گزينه معني امر را رسانده و هنوز خبر ازتحقق كامل فعل نيست» است

  ) (دشوار)قواعدـ  1ـ درس دوازدهم پايه (طاهري) (

  اما در اين گزينه فاعل مفرد است. ،آيد به شكل جمع مي» ت، الأستاذاالناّسمعلمّون، «ها فعل پس از  ـ در ساير گزينه» 2«گزينه  - 22

  ) (دشوار)قواعدـ  5 ـ درسدهم پايه (طاهري) (

  نهي است.» لا«در اين گزينه ؛ همگي نفي جنس هستند» ، لا تعَلُّم و لا تقدملا اعتماد«ها  ـ در ساير گزينه» 4«گزينه  - 23

  ) (متوسط)قواعدـ  1ـ درس دوازدهم پايه (طاهري) (

  ها: نيازمند كمك است. بررسي ساير گزينه دهي كه ياري كند كسي را كه ترجمه: چرا به فرزند كوچكت اجازه نمي ـ» 2«گزينه  - 24

  .اين رزمنده در جنگ تا غلبه كند بر دشمنان خود ياري شوداميد است كه »: 1«گزينه 

  .شوند ياري ميدر شهر ما بسياري از فقيران هر ماه يك بار »: 3«گزينه 

 ن يك سنت الهي است.كنيم، اي مظلومان در سرتاسر جهاني كه در آن زندگي مي شوند ياري مي»: 4«گزينه 

 )دشوار) (قواعدـ  6ـ درس  پايه دهم(طاهري) ( 

  مفعول هستند.» من، ما«ترتيب  ها به ؛ در ساير گزينهخبر است» من« در اين گزينهـ » 1«گزينه  - 25

 قواعد) (آسان)ـ  5ـ درس دهم پايه (طاهري) (

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

  


